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مورد بررسی قرار  یلیتحل-یفیبه روش توص (ه.ق1286)شیعی ، عارفشیرازیرازابوالقاسم  میرزا شناسیدین جستار در این
خود در مجموع آثار و  )ع( دانسته استیعلحضرت تیرا ولا عهیاسلام و مذهب ش نیبالاخص د ،نیاو اصل د .گرفته است

حضرت  شگاهیاز نظر او در پ است. پرداخته تیبا ولا هیمحمّد قتیبحث حق بین ارتباط به خاص و منحصر به فرد یبه نحو
شناسی عرفانی در ساختار راز به دین  .ستین رفتهیاز عباد پذ تیولا انیبن دییبدون تش نیاز اصول و فُروع د یاصل چیه تیاحد

ک ه،یاله هیکل تیولا یعنی نید«رکن  »بر مفهوم  هیبا تک و عهیش ثیپشتوانه احاد اب وسه گانه دین نیز اشاره کرده است   دیضمن تأ
 نیشیپ انیاد یاسلام، بلکه در تمام نیبه مقام احسان را نه تنها در د لین ن،یبه عنوان گوهر د قتیحق یعنیعنصر؛  نیبر چهارم

)ع( تمثل نیکه حضرات معصوم دیآیبر م نیاو چن دگاهیدانسته است.از د هیو علو هیمحمد قتیحق رفتنیهم،مشروط به پذ
 .باشندیقرون و اعصار م هیدر کل نید قتیحق
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 مقدمه 

 ویاز ساو .1استسلسله ذهبیه  قطبسی و پنجمین  ،«راز»بهو متخلص «میرزاباباآقا»معروف بهابوالقاسم حسینی شریفی ذهبی 
نیریزی و الدینقطب، به محمد هاشم درویش یمادر سمت و ازحسین)ع(امامجرجانی تا به سیدشریف یپدر

در شهر شیراز متولد و در ه.ق1215او در سال3حضرات بود اینبه مدد  نیز اوتربیت روحانی  2درسهمدانی میمیرسیدعلی
توان می او آثاراز  4.رفته.ق در اصفهان از دنیا 1286سال

 5.اشاره کرد و.. الولایهاسرار؛قنوتیه؛نورعلینورٌ ؛الحکمهالانوارالمعرفه؛طباشیرمناهجالانوار؛قوائمالامامه؛براهین؛الولایهآیات:به

موید آن  این سخن7احمدی وجود ندارددینی به غیر از دینمعتقد است و6استدین اسلام به معنای تسلیم  از دین،او منظور 
انبیاء گذشته نیز توصیه شده  هوحی شده ب )ص(محمدن چیزی که بر حضرتآو هر ،است که دین در همه اعصار واحد

سوره توبه 33یهآبر طبق  8اصل مشترک فیما بین آنان استت و شریع ،انبیاء پیشین همان دین محمدییعنی دین؛است
تعالی یه آمده است که حقآذیل این  صفتی برای دین است ،حق فرستاده شده که در اینجا حقبا دین )ص(محمدحضرت
از نظر  9.حق استلذا ولایت همان دین ؛توصیه کرده است فرستاده و)ع( علیرا برای ابلاغ ولایت حضرت )ص(محمدحضرت

 صفاتی قائل است دین برایو روایات  با توجه به آیاتاو 10.است )ع(علیحق همان ولایت باطنیه حضرتاظهار دین راز
یة  السمْحَة  السهْلَة  »حدیثو بنا به 11 .قیّم، فطری ،حنیف ،خالص  ،حقازجمله: یف  الْحَن  ثْتُ ب  سهولت در دین به  معتقد12«بُع 

عقل و  یقهکند که تقلید دین بر غیر بصیرت از طریلازم دانسته و اشاره میالهی تحصیل بصیرت و علم را در دیناو 13.است
اذعان  وا15 .و ذریه مطهر ایشان نهفته است )ع(علیدر حضرت ،برای این دین سرّی قائل است که سرّ آن و 14استهدایت به دور 
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شیعه را عروه، عماد و  ،برای همین است که او 1شوندو در آن وارد می ه افراد به واسطه ولایت آن حضرت صاحب دینک داشت
 2.شرف اسلام دانسته است

قَا..» او با توجه به حدیث نبوی: ی وَ لَنْ یفْتَر  ی مَعَ الحَقِّ وَ الحَقُّ مَعَ عَل  از حق،  )ص(محمدکند که مراد حضرتبیان می3«عَل 
حقیقت دین است او  ایشان بیابند؛زیرا که )ع(علیباید دین را از حضرت ،اندیعنی کسانی که طالب دین؛حقیقت دین است

زیرا که ؛دین است حقیقت ،هدی)ع(بنابر احادیث وارده حقیقت و باطن حضرات ائمه و4معتقد است دین ظاهری و باطنی دارد
 )ع(علیبنابراین راز از حضرت 5از این حضرات ظاهر شده است و آنچه به امت رسیده صورت حقیقت این حضرات است دین

و  7استمحمدی کننده دینشکارآ )ع(علیحضرتو اذعان داشته که 6است و ذریه مطهرشان، به عنوان حقیقت دین یاد کرده
درباره «دین شاه اسلام و میر»تعبیر 8.حضرت است که دین اسلام و آیین محمدی وجود داردحتی به واسطه آن

دانسته و دین  ظاهر و باطنمعرفت به  در گرو را دینمعرفت  او اوستشناسی ولایت در دین اهمیتنشان از ،)ع(علیحضرت
 9.آیدحضرت است به دست میآن از طریق تاویل که نتیجه متابعت از  ،باطن دینمعتقد است 

مَا »حضرات بنص کلام اللهآن زیرا؛تفویض شده )ع(علیحضرت و  )ص(محمد به حضرت دین و احکام شریعت اسلام امر  نَّ إ 
هُ  کُمُ اللَّ یُّ با توجه به حدیث 12کامل را موید،ظهیر و پشت دین خود قرار داده استتعالی انسانحق11.اندمظهر ولایت الهیه10«..وَل 

بَادَة  »نبوی: يٍّ ع  کْرُ عَل  ی نورانیه حق بوده و حقیقت عبادت چیزی جز توجه به این وسیلهکامل وسیله توجه به حضرتانسان13«ذ 
  .نخواهد بود حق است،اعظم بندگی و توجه به حضرت که شرط الهیه،

با آن لذا زمان تحقق  خواهد شد؛محقق «المحمدیهالولایهخاتم»محمد)عج(آلقائمدر زمان قیامحق از نظر او دین
وجلَّ جَعَلَ  إنَّ اللّه َ»اندصادق)ع(که فرمودهبه استناد حدیثی از اماماو محمد)عج(ارتباط مستقیمی دارد.آلقائمقیام ینَ عَزَّ الدِّ

ي :دَولَةَ آدمَ ـو ه  رِّ کانَت  دَولَةُ اللّه   ـو دَولَتَین  دَولَةَ إبلیسَ،فإذا أرادَ اللّه ُ أن یُعبَدَ عَلانیَةً کانَت دَولَةُ آدمَ،وإذا أرادَ اللّه ُ أن یُعبَدَ في السِّ
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ما أرادَ اللّه ُ سَترَهُ مار   ین  دَولَةُ إبلیسَ،والمُذیعُ ل  ن الدِّ ر زمان دولت ابلیس، د.دین را در دو دولت بیان نموده:دولت آدم و ابلیس1«ق  م 
شود؛اما در دولت آدم که زمان محمدیست،درخفا و پنهانی انجام میتعالی که تصدیق بر ولایت والیان دینعبادات کامله حق

تعالی آشکارا ظهور دولت آدم حقیقی است،حقائمه)ع( و زمان بندگی و محمد)عج(،رجعت حضراتآلقائمظهور حضرت
 . 2الهی است برپا خواهد شددینالاصولو عَلَم ولایت که اصل عبادت خواهد شد

ریعَةُ أقوالي»راز به استناد حدیث نبوی: ریقَةُ أفعاليالشَّ فَةُ رَأسُ ماليوالطَّ چهارگانه  با طرح ساختار3«والحَقیقَةُ أحوالیوالمَعر 
وحقیقت در غالب چهار تحصیل،که هر یک دارای مدت و بقائی است درصدد بیان ذومراتب بودن  تقوا طریقت، شریعت،

هایی ازجمله: تمثیل سه دریا با تمثیلاو 4کامل جامع هر چهار تحصیل مرتبه معرفتی است.انسان و معتقد است برآمده معرفت
و  او از طریقت که باطن شریعت است، دین پرداخته است گانهسه بنشان دادن نسبت بین مرات و وحرم،مسجد و کعبه به تبیین

  5کرده است. )ع(تعبیر به ولایت حضرت علی حقیقت که باطن طریقت است،

تاکنون پژوهشی کند؟کامل را چگونه تبیین میو انساندین بین  ارتباط راز،جناب  کهاست  آنمقاله این پرسش ترین محوری
ه مقال از توانمیاما در تحقیقات مرتبط با آن ؛صورت نگرفتهشناسی رازشیرازی جستاری در دینتحت عنوان 

ولایت در نگاه »محمد یوسف،عباس مرادی. نیری،مقاله  ؛48-41(:1359)262ش.وحید،«.رازشیرازی»سلامیان،ابوالقاسم،
تأویل عرفانی ».امامی،علی ،شرفایی ،محسنمقاله اشرف ؛222-197(:1391)11ش.بوستانٌادبٌدانشگاهٌشیراز،«رازشیرازی

 .یاد کرد.96-77(:1399)، 65،شماره میفصلنامهٌعلمیٌعرفانٌاسلا«.در تفسیر آیات الولایه راز شیرازی

 بررسی و تحلیلمورد از دیدگاه این عارف را  بحث دینبه آثار منظوم و منثور جناب راز مراجعه  باسعی شده است مقاله در این  
   داد.قرار 

  شناسی عرفانی دین-1

که در ادامه بدان در آثار به جا مانده از راز مراتب دینداری اسلام،ایمان و احسان و عبادت، عبودیت و عبودت دیده می شود 
 پرداخته می شود :

 اسلام،ایمان و احسان -1-1

                                                           
 .11/372،کافیکلینی،. 1
 .1/34،،آیاتٌالولایه.رازشیرازی2
 .4/124،عوالیٌاللئالیٌالعزیزهٌفیٌالاحادیثٌالدینیهجمهور،ابی.ابن1
 .268،الاسرارالانوارٌوٌطوالعقوائم.رازشیرازی، 4
 .89،همان. 5



 

 

در برخی 2توحید و انقیاد به حکم الهی استو در برخی دیگر مراد از اسلام 1ائمه)ع( است،ایمان به ولایت حضرات«اسلام»
از نظر راز اسلام دارای دو مقام است:اسلام قبل از ایمان و 3تفاسیر ایمان شریک اسلام است،ولی اسلام شریک ایمان نیست

ولایت شده اسلام بعد از ایمان است.در اسلام قبل از ایمان،امر به دخول در ولایت شده و در اسلام بعد از ایمان،تسلیم در امر 
به اسلام بعد  حضرت علی)ع(به نظر او مقام تنزیل و نبوت به اسلام ظاهر قبل از ایمان،و مقام تأویل و ولایت کلیه الهیه 4است

به  یمقابل کفر باطن کفار است و اسلام بعد از ایمان، یمقابل کفر ظاهر دهد که اسلام ظاهر،از ایمان اشاره دارد و ادامه می
 5است. )ع(حضرت علیناه ولایت کلیه و نفاق بصاحب 

یعنی دستهایی که به جهت ادب و اطاعت از ولایت و خلافت  را با فتح الف جمع یمین به معنی ید دانسته؛ «ایمان»راز 
راز در تقسیمات چهارگانه قلب  8و جایگاهش دل و قلب است7ایمان امری درونی و باطنی6بسته شده است.)ع(ائمهحضرات

و  یعنی عالم انبیا و اولیا، کند که ایمان از عالم فضل الهی؛اشاره کرده که قلب مومن،سراج و روشنی بخش اوست و اشاره می
 9شود.ه کسی عطا نمیب عبادات و... و به واسطه هیچ عملی ازجمله:طاعات، الهی به هیچ کس،جز به موهبت

هدی)ع(است و ائمهحضرات و  )ع(علیتعالی و روح ایمان است،روح ایمان،محبت و ولایت حضرتد حقمراد از ایمان تایی
گردد.از نظر او ایمان چهار مرحله دارد:اقرار به تر مینان بیشتر باشد روح ایمانی او قویآهر قدر قوت معرفت و ولایت مومن به 

نازل  )ع(تعالی در قلوب شیعیان حضرت علیایمان است که حق لسان؛تصدیق به قلب و جان؛عمل به ارکان و تایید و روح
تعالی است که سرّ حضرت سازد او ایمان را دارای مراتب دهگانه دانسته که آخرین آن ولایت است این ولایت نور ذات حقمی

ن در هر شی باذن آزیادت یافته آن چنان ولایتی که به  )ع(بوده است ایمان به واسطه ولایت کلیه مختصه حضرت علی )ع(علی
 10نماید.تعالی تصرف میحق

،ایمان:سْتَقَرٌّ و مُسْتَوْدَع  را شرط تثبیت ایمان،و دارای دو حالت دانسته است: ُ )ع(علی حضرت  او پذیرش ولایت  ایمان مُسْتَقَرٌّ
شود؛زیرا که مفطور به ولایت و ایمان ولایت از آنان زایل نمیاست که هرگز نور ایمان و  )ع(علیالولای حضرتشیعیان خالص

، )ع(علیو حضرت نور اسلام، )ص(محمدراز معتقد است که حضرت11اندحضرتمخالفان آن ایمان مُسْتَوْدَع  به ایشان هستند 
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يُّ  یَا»چنان که در روایات آمده است: 1کنندنور ایمان را در قلوب شیعیان خود ایجاد می یمَان  وَ بُغْضُكَ کُفْر   عَل  كَ إ  اگر 2«.حُبُّ
صورت افراد فقط به سوی شعایر اسلام باشد؛اما به سبب انکار حقیقت اسلام) که ولایت و خلافت حقه اهل ولایت است(به 

کند که دعوت بر مخالفت با ولایت در ادامه اشاره می شوند اوروند و به تدریج از اسلام حقیقی دور و داخل در کفر میعقب می
و خلافت الهیه علویه دعوت به کفر است خواه شعایر اسلام را از طاعات و عبادات به عمل آورده یا نیاورده باشد؛زیرا که اصل 

 3دین اسلام ایمان به ولایت است

مرتبه 4مقام احسان است به حقیقت دین،مستحق است و متحقق «احسان »مقام تحقق به حقیقت ایمان،بطون دین و شریعت
او با توجه به 5کند.تعالی را با قلب خود مشاهده میحق احسان مرتبه مشاهدات و شهوداتی قلبی است یعنی عبد  این مقام،

ز رویت در اینجا مراد ا6دانسته است.محل رویت ایات کبری معرفت و  شهود، سوره نجم فواد را جایگاه و معدن مشاهده،11آیه
برای حضرات انبیا و اوصیا و اولیای ایشان که شیعیان  نه به جهت ابصار که آن، الهی به حقایق و بصائر القلوب است،آیات کبرای

که معدن ایمان است به یقین  و قلب، عابد، با فواد که محل مشاهده،پذیر است.اند امکان)ع(الولای حضرت علیخالص
یمان  »فرموده است: )ع(علیچنان که حضرت7رسد.می ق  الإ  حَقائ  بصار  ولکن رَأَتهُ القُلوبُ ب 

َ
مُشاهَدَة  الأ با توجه 8«لَم تَرَهُ العُیوُن ب 

به حقیقت الهی  به این سخن عبادت چیزی جز مشاهده از طریق قلب و تصدیقات یقینی نیست بنابراین عابد با فانی شدن،
و  )ع(معتقد است که مقام احسان پذیرش ولایت حضرت علی10سوره نحل و ذیل تفسیر آن90یهآراز با توجه به  9خواهد برد.پی

اکمال انسان در سلوک نیز به  توان گفت همان گونه که کمال دین در وصول به ولایت است،حاوی رتبه ولایت است بنابراین می
  .11مقام احسان است

.برخی آن را به رویت تعالی تسلیم کرده استآیین خود را در برابر حقمحسن کسی است که دین و  سوره نساء،125با توجه به ایه
نْ لَمْ تَکُنْ »چنانکه در حدیث احسان آمده است:12اندتعالی از جان و تسلیم در برابر او معنا کردهحق کَ تَراهُ فَا  أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ کَأَنَّ

هُ یَراکَ  نَّ  )ع(علیاش با احکام و اوامر حضرتکسی است که فعل،خُلق و عقیده« محسن»راز معتقد است منظور از13«تَراهُ فَا 
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الوثقی یعنی ولایت و محسن را فردی بیان نموده که تمسک به عروه 1مطابقت داشته و به آن حضرت تولی جسته است
 2تعالی و نیکوکاری ولایت است.و ذریه مطهره ایشان داشته است؛لذا از نظر او توجه به حق )ع(علیحضرت

سوره ذاریات غایت دینداری 56با توجه به آیه3تعالی استعبادت حق هدف از خلقت،عبادت، عبودیت و عبودت -1-2
تعالی دارای دو وجه است وجه ظاهری و باطنی وجه ظاهری درغایت خلقت خلاصه شده است از نظر راز بندگی و طاعت حق

  4عبادت و وجه باطنی را عبودیت و عبودت دانسته است. را

  5است.«عبادت»ه اعمالی است که در شریعت مقدسه برای کسب پاداش الهی توسط شارع تکلیف شد

است که هیچ عبادت و طاعتی از حیطه آن خارج «عبودیت»حقیقت تمامی صور و ظواهر عبادات و طاعات شرعیه الهیه 
عبودیت 7در عبودیت ظاهر شده است به اعتقاد راز عبودیت مجلی جمیع اسماء و صفات ربوبیت است که حقیقت آن،6نیست

ةُ »و ربوبیت رابطه تلازمی دارند چنان که آمده است: یَّ ب  بُو ةُ جَوْهَر  کُنْهُهَا اَلرُّ یَّ عبودیت جوهره است که کُنهش ربوبیت 8«اَلْعُبُود 
تعالی در حق ینه در ربوبیت موجود است؛زیرا کُنه و حقیقت آن صفتآاست و هر صفت کمالی که عبودیت فاقد آن است هر 

تواند به حقایق صفات کامل تابیده و از مشاهده کمالات انسانیه میاست در این صورت اشعه همه صفات ربوبیت بر انسان
در این مرتبه عبد حقیقی 10«النّظَرُ إلی وَجه  عَلیّ عبادَةُ »فرموده: )ص(محمدو شاید به این دلیل است که حضرت9الهیه پی ببرد

چنان که وارد 11مام عبودیت عباد الهی،ظهورات آن عبد کامل الهی است و ربوبیت باطن،سرّ و کنه اوستالهی کسی است که ت
رِّ »است س  م آمَنْتُ ب  ه  عَلَیْه 

دٍ صَلَوَاتُ اَللَّ مْ  آل  مُحَمَّ ه  مْ وَ وَلَایَت  ه  یَت   12«.وَ عَلَان 

حضرات است او وقوف نور مقدس آن )ع(علی  حضرتو )ص(محمداز نظر راز کمال عبودیت به عنوان غایت دینداری،حضرت
در پیش روی حق تعالی و تسبیح و تحمید آن را نشان از حقیقت عبودیت آن حضرات نسبت بذات اقدس احدیت دانسته؛زیرا 

ی اَللَّ »راز به استناد سخن امام صادق)ع(13که این نور مقدس حقیقت عبودیست است دٍ صَلَّ ید  مُحَمَّ نْ عَب  هُ عَلَیْه  وَ أَنَا عَبْد  م 

                                                           
 .1/256،الولایهآیات.رازشیرازی، 1
 .2/100.همان، 2
 .22/8،کافی.کلینی، 3
 .2/433،الولایهآیات.رازشیرازی، 4
 .468،البیانالتاویلٌوٌالبیانٌفیٌشرحٌاسرارٌخطبهمعالم.رازشیرازی، 5
 .469.همان: 6
 .2/433الولایه،.رازشیرازی،آیات 7
 .536،الحقیقهالشریعهٌوٌمفتاحمصباح.امام صادق)ع(، 8
 .848،الخطابالصوابٌدرٌشرحٌفصلمیزان.نیریزی، 9

 .184،الأصفیاءالأولیاءٌوطبقاتحلیة.اصفهانی، 10
 .354،البیانالتاویلٌوٌالبیانٌفیٌشرحٌاسرارٌخطبهمعالم.رازشیرازی، 11
 .1/129،الداعيعدةفهدحلی،. ابن12
 .161،طباشیرالحکمه.رازشیرازی، 13



 

 

ه   حضرت و )ص(بیان داشته که حضرات اثنی عشر به حسب نفوس قدسیه و صور کلیه خود عبید نور مقدس حضرت محمد1«آل 
 2اند.)ع(علی

حضرت با این مثال خواسته تا رفع بیان داشته که آن«انا البعوضه التی ضرب الله بها مثلا »)ع(علیراز در شرح سخن حضرت
مخالفان و موافقان خود کند تا در شان ایشان غلو ننمایند و توهم ربوبیت در حق آنان نکنند و عبودیت کامله که حقیقت اشتباه از 

واقع این عبودیت حقیقت ولایت و امرالهی است که حقیقت کلیه  حضرت قایل نشوند درو کُنه آن ربوبیت است را در حق آن
حجت  نایب، بنده خاص، حضرت فقط عبد،است و آن )ع(علیحضرت و  )ص(و نور حضرت محمد )ع(علیالهیه حضرت

که نور امرالهی است به جهت کلیت بر تمامی موجودات عوالم  )ع(علیو خلیفه الهی است حقیقت کلیه ولایت باطنیه حضرت
کامل حقیقی ارد هم انسانحضرت علاوه بر این که کلیت و احاطه تام بر مراتب و مقامات عالیه انسانی دالهیه احاطه تام دارد آن

عظم مبدعات الهیه و مظهر ذات احدیت به جمیع صفات کمالیه است و هم به مانند بعوضه از همه کوچکتر است ایشان االهی،
حضرت زیرا که حقیقت آن به سبب کلیت و جامعیت خود،جامع جمیع مراتب عالیه عظیمه کبیره،سافله صغیره و حقیره است؛

 صغیره، منبسط و محیط است و تمامی موجودات کبیره، اند جامع،و بر تمام اشیائی که مخلوقات الهیالحقایق است حقیقت
 3عالیه و سافله عالم وجود و کون را احصاء کرده و چیزی از حیطه ذات او خارج نیست.

ه  وَ بَصَ »جناب راز با ذکر حدیث ي یَسْمَعُ ب  ذ 
ذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ اَلَّ ه  فَإ  قُ ب  ي یَنْط  ذ 

سَانَهُ اَلَّ ه  وَ ل  رُ ب  ي یُبْص  ذ 
را  «عبودت»4«.. وَ  رَهُ اَلَّ

یعنی  شود؛تعالی انجام میبلکه از سوی حق داند در این مرتبه عبادت نه از سوی عابد؛رجوع عبد از ربوبیت به عبودیت می
تعالی است مقام عبودت فوق مقام رتبه انبیا است چون چیزی از عبد باقی نمانده و هر چه هست حق الهی است،نوعی عمل

 است : فرموده چنان که 

 5این عبودت فوق رتبه انبیاست     کوبظاهر نیست هستیش از خداست

 اصول دین-2

احکام عملی و امامت و معاد  نبوت، عدالت، راز در پیشگاه حضرت احدیت هیچ اصلی از اصول دین اعم از:توحید، از نظر
؛زیرا سرّ ولایت، معانی توحید، نیستبدون تشیید بنیان ولایت از عباد پذیرفته جهاد  حج، صوم، اسلام ازجمله:صلاه،زکات،

 6.باطن نبوت، بذر حالات معادیّه و ثمرات جنت است
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کامل تنها انسان ،یتوحید آثاری و توحید ذات صفاتی،توحید  در بین انواع توحید که عبارت است از:توحید افعالی،:توحید-1-2
 )ص(محمدمنحصرا در باطن حضرت وتوحید مظهر عالم لاهوت این  کندمیمظهر توحید ذاتی بوده و با مرتبه ولایی آن برابری 

تجلی اول و رحمت  ،مشیت مطلقه ،فعل ساکن ،ظهور اول ،نور عظمتحضرات آن1.استو ذریه مطهرشان  )ع(علی حضرت و
 حضراتآن نور لاهوتی 2.اقرب و عارف به ذات اقدس الهی نشده است موجودی حضراتاین  از به جز و اندالهیواسعه 

تعالی و ذاتی حق این نور محل توحید.شوداختصاص به حضرات خمسه و رجال الهی داشته و شامل تمامی انبیا و رسل نمی
مظهر توحید الهی و  )ع(علیحضرت و در عصر ولایت،)ص(محمدحضرت،نبوتدر عصر 3محل ظهور گنج مخفی اوست

بنا به حدیث .کامل استانسانیعنی  ؛الهی پیر عشق ولیّ  بنابراین مظهر توحید ذاتی، ؛4است تعالیدلال خلایق به سوی حق
که دلالت بر مظهریت ذات  ،ناطق شدهای از توحید ذاتی اوصیاء آن حضرت هر یک به کلمه5«مَنْ رآنی فَقَد رَأَی الحَقَّ »:نبوی

 6.ی دارداله و صفات

تعالی موجودات حقشیعه تعالی یکی از اصول انکارناپذیر دین اسلام است با توجه به تفاسیررجوع و بازگشت به حق:معاد-2-2
مرجع کل اشیا  وخرت موجودات آ )ع(علیراز حضرتاز نظر 7گرداندروزی به سوی خود باز می و را بیهوده خلق نکرده

کلیه ظاهر ت کل اشیا عالم ظهور از این حقیق بوده وصاحب ولایت کلیه و امرالله  ابتدا، درآن حضرت طور که همانزیرا ؛است
تمام مطالب فوق موقوف است  .شودمیده یحضرت برگرداننآکه قیامت و حشر است به  در دوره بطون عالم نیزسرانجام  ،شده

 8.منتهی و غایت تمامی اشیا عالم وجود استو  ظهورات و که مبدء اشیا عالم کون ولایت آن حضرت یهبر فهم کلیه حقیق

یمَاهُمْ...»... سوره اعراف: 48در ذیل آیه  س   ب 
فُونَ کُلًاّ جَال  یَعْر  عْرَاف  ر 

َ
در روز قیامت ما  آمده است که حضرت علی)ع(«وَعَلَی الْأ

 خود را به بهشت و دشمنان خود دوستان در نهایت شناخته وآنان  و یاوران و دشمنان خود را از چهره ایستاده بین جهنّم و بهشت
جَال  »مراد از  که جناب راز در ذیل این آیه آورده است.9دکنرا به جهنّم وارد می عْرَاف  ر 

َ
وجه در  10حضرات ائمه هدی اند «الْأ

حضرات اهل معرفت اند آنبدین معنا که است  تاست که اعراف مشتق از معرف آمده )ع(اطلاق لفظ اعراف بر حضرات ائمه
 است یمرتفع و اعراف مکان عالیوجه دیگر این اطلاق آمده است که  درو  مردم اند حق تعالی و فیعنی عارف، معروف و معرّ 
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و اهل سعادت و اهل شقاوت نموده نظر مردم در درجات و درکات و  ،بر سیرت (اندکه اهل معرفت))ع(حضرات ائمهکه در آن 
 .1دهندتمیز می  از هم را

از  دنماند تا برانگیخته شوانسان بعد از مرگ برزخ است در آنجا میجایگاه  ینسوره مومنون دوم100یهآبنابر :برزخ-1-2-2
گردد غیر برزخی است که میانه ارواح و اجسام است آن جا منتقل میبه  بدناز روح انسان بعد از مفارقت ی که برزخ نظر راز

به دو در ادامه  وا غیب مکانی گوید لاحق رابرزخ برزخ سابق را غیب مجالی و  ه اون را برزخ لاحق خواندآاین را برزخ سابق و 
نجا ناشی آنفوس بشری از  وبرزخ سابق بر عالم ملک و دنیا است که کند مدینه شرقیه،شهر در شرق و غرب عالم اشاره می

ق  وَ ..»سوره معارج40ایه در2. دنکننفوس انسانیه به آن رجوع می وبرزخ لاحق است که : مدینه غربیه شوندمی الْمَشار 
ب   .. قُ  »منظور از،«الْمَغار  بُ »از پیامبران و منظور«المَشَار  انبیا به  تعبیرجناب راز بیان داشته که 3اندجانشینان و اوصیاء« المَغَار 

مشارق  کرده استن مطالع نفوس کلیه اشراق آبر و.. است که شمس نور احدیت به صورت نبوت، هدایتجهت  نآ از مشارق
جهل باطن را از مردم  ظلمت  نموده و خلایق دنیا  دنیا،امم سابقه و لاحقه تابیده و رفع ظلمت ازبر تمامی اهل آن حضراتارواح 

 .سازندعلم، حکمت و هدایت منور می و قلوب ایشان را به نور،رفع

غروب  ،گونه که طلوع شمس وحدت از نفوس و ارواح انبیاستکه هماناست آمده )ع(ائمهمغارب برحضرات وجه اطلاق در
سمت مشرق و بدایت  زیرا ارواح و نفوس قدسیه کلیه حضرات انبیاء در دوره ظهور، ؛دن نیز در قلوب حضرات اوصیاء خواهد بوآ

و همان  شوندمیارواح و نفوس قدسیه کلیه حضرات اوصیا در اول دوره بطون سمت مغرب و نهایت عالم کون واقع و  ،کونعالم 
در  د وننمایظهور و طلوع می د،انکه از ارواح ایشان اشراق نموده در ارواح حضرات اوصیا که مغارب عالم کون،شمس وحدت

در این حالت  علویه استحضرت ولایت  ،آن کهبیند و با چشم قلبی میدرک حضوری علم با  ی راالهاین صورت راه مستقیم 
 نعیم، سوال و جواب،در انتها بیان داشته که  او4.دنرسمی ست،السهمان جابلقا و جاب کهو به سرزمین او شناخته را الهی حجت 

 5.است این عالم در...رنکیر و منک ملائکه بشیر و مبشر؛ ،عذاب قبر

حضرت ولیّ و های مرده را دارد توانایی زنده کرده جان )ع(علی حضرت و )ص(محمداز نظر راز حضرت:حشر-2-2-2
و عزائیل بدون اذن آن حضرت حرکت  معدن حیات و قبض روح است؛لذا خدام عرش ایشان،یعنی اسرافیل،صاحب روح کلی

در کرده است: تقسیم بر اساس مجاورت یا ممازجهرا  حشرو 7را مبدا حشر و نشر دانسته است )ع(علیاو حضرت6کنندنمی
در  ،مجاورتعود به ،بر اساس به رب النوع خود، که انسان کامل است  ،حشر و عود افراد بشری و انسانی«مجاورت »حشر
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و با او در تعینش  2لو افراد کامله مومنه انسان به سرای بهشت، که خانه شخص رب النوع ایشان است، داخ 1.قیامت است
، پس عود افراد انسان مطلقا عود به اند فراعنه و اتباع آنها در سرای دوزخ، و معذب به عذاب الهی،، اشقیاخواهند بودجاودان 

رجعت آنان به صراط مستقیم ولایت به معنای هدایت یا گمراهی از حضرت صاحب  بنابراینمجاورت است نه به ممازجت.
سان که در ایستد بدیندر کنار مرجع خود می.و. راجع برای استیفای حق خود از خیر و شر،نیک و بدولایت کلیه است؛یعنی 

العقول به مجاروت است در حشر کند عودت ذویشوند.او اشاره میالنوع خود که حضرت امام است حشر میمجاورت رب
  3.و..ضرورت داردمجاورتی برخلاف ممازجه،احصاء افراد و اصنام آنها برای ثواب و جزا 

العقول در دنیا اعم از حیوانات،نباتات و جمادات به شیوه ممازجه به سایر افراد و انواع موجودات غیر ذویحشر ممازجه در 
شوند با این که قطرات بسیاراند؛اما زمانی که به دریا کنند به سان قطرات دریا که به دریا متصل میارباب انواع خود رجوع می

 4.شوند برای این نوع عود به دلیل عدم عقل و تکلیف،ثواب و عقابی در آخرت وجود ندارد ممزوج به دریا میبرسند 

کند که هر یک از انواع مادیه و مجرده عالم کون، یک عقل کلی مجرد در به چگونگی احصاء حضرت ولیّ اشاره میاو در ادامه 
خوانند در عالم کون عقول متعددی رب این نوع و تمامی انها را ارباب انواع میباشند که آن را کائنا ماکان عالم عقول و اله می

الله است مندرج و عقل کلی اند؛اما تماما در تحت عقل کلی الهی که عقل حضرت خلیفهاست که بر حسب انواعشان مختلف
اند؛لذا عقل کلی آن حضرت با توجه طآن حضرت بر تمامی این عقول ارباب انواع محیط و آنها هم بر اصنام و افراد خود محی

أَحْصاها»به مفاد لاَّ رُ صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً إ  بر تمامی افراد و اصنام این انواع محیط و احاطه داشته که این احاطه به دلیل 5«لا یُغاد 
د و فروع خود الله است هر اصل و مبدءی بدون هیچ نقصی بر اجزاء و افراکلیت و جامعیت عقل کلی الهی حضرت حجه

احاطه کامله تامه دارد؛لذا آن حضرت برحسب احاطه عقل کلی خود بر عالم کون و اجزا و افراد انواع آن احاطه کامل داشته و 
 6شود پس آن حضرت محصی هر کثرتی از کثرات عالم کون و خلق و حشر آنها استکثرت آنها مانع از احصا ایشان نمی

 از آنجایی که واحد است7«بانفسنا و انفسکم»با نفس قدسیه علوی بنا به مفاد آیه: )ص(حضرت محمدنفس ت:قیام-2-2-3
 و8کندمیواگذار  ی)ع(علیعنی حضرت؛به وصی خود آن را ،است آن حضرت )ص(محمدحضرتدر روز قیامت امر قیامت با 

 تقسیم کرده است:قیامت صغری، قیامت را بر سه قسماو 9.خواهد شددر نفس قدسیه کلیه  برپا کننده قیامت )ع(علیحضرت
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 شیعیان خالص برای موت اختیاری1«موتوا قبل ان تموتوا»حدیث بنا به استناد« قیامت صغری»در قیامت کبری.  قیامت وسطی،
 طاعات، ثمرات افعال، زیرا سالک در موت اختیاری حقایق، ؛حالات قیامت کبری است از هخلاص این قیامت برای فرد است

 اخلاق، احوال، انسان تمام ثمرات افعال،2کندو عقاید خود را در لوح نفسش به صورت بهشتیه مشاهده میاخلاق  معاصی،
ب های و در قبر با محبو و نعیم و عذاب قبر را مشاهده، قلبیه و روحیه عقاید خود را از نیک و بد دیده، صفات ملکات نفسانیه،

نفس مقدس کلیه ز نظر راز ا3.نیز خاص هر فرد از افراد بشر است «قیامت وسطی »شود این قیامتمحشور میخود  قلبی
شوند صوره قهریه این المقدس است که ارواح مومنین از یمین و ارواح کفار از یسار آن محشور میحجر بیت ،)ع(علیحضرت

سبب کلیه و به آن حضرت  صورت لطفیه این نفس کلیه است که قلب مبارک ان حضرت است و نعیم ،جحیم نفس قدسیه
 رسل، و جمیع نفوس کلیه انبیاء، جامع است که جنت و جحیم است ،آناندر ظهور کلی و  لطفو  مظهریت دو صفت کلیه قهر

اوصیا و فراعنه و کافران در محشر نفسانی آن حضرت داخلند و هیچ نفسی از حیطه این نفس کلیه الهیه قدسیه خارج نیست پس 
از یمین و یسار این نفس مقدس است بنابراین ان حضرت به حسب مقام نفسانی خود به  حشر جمیع ارواح مومنان و کفار

قیامت صغری و بنابراین 4الیقین استمتحقق شده و در یقین به قیامت و حالات معادیه اهل از صاحب حق «قیامت کبری»
پس از موت اضطراریه و قیامت کبری  قیامت صغری پس از موت ارادیه و قیامت وسطی از قیامت کبری الهیه است نمونهوسطی 

قیامت و عرفا ء و امت  ،قیامت صغری و وسطی در نفوس جزئیه اولیا .و ان قیامت موعود است ،ولیّ برازخ ،پس از موت مذکوره
 5.ائمه)ع(استوحضرات )ص(محمدکبری در نفوس کلیه حضرت

که مرآت سلطنت کبرای  اظهار سلطنت خود در عالم کون را )ص(از ارسال حضرت محمد را تعالیهدف حق راز:نبوت-3-2
الفت ارسال کرده تا خلایق  آدم در قالب خود را الهینور مقدس  تعالیحق است که به همین علتاست  بیان داشته الهیه است

و  شدهمستفیض  آن حضرت به واسطه تناسب صورت ،یستالهکه نور  آنمعنی و حقیقت داشته و از صورت  این ابو انسی 
 ،به نور حضرتان است که  ،از عالم اله به سوی عباد در عالم کون الهیانزال نور مقدس بنابراین علت  ش کنندعت و خدمتااط
 6.ستانور مقدس آن حضرت  به واسطه ،زیرا که قرب موجودات تمامی عوالم به حق تعالی؛عالم شوند شنورانی و به ربوبیت او

و )ص(مرتبه نورانیت حضرت محمدکه حضرت لاهوت و از ذات حضرت احدیت است  تجلی اول ،تنزل اول حضرت وجود
حضرت و  )ص(روح حضرت محمدو روح کلی اعظم الهی که ثانی ظاهر گردیده تجلی از آن تجلی اول،است ی)ع(علحضرت 

بوده و سپس )ع( یحضرت محمد)ص( و حضرت علعقل کلی الهی ظهور یافته که عقول  است و از آن روح اعظم، )ع(علی
صورت بدنیه نفسانیه حضرت  ،ملکوتیه به وجود آمده است از این نفس کلیه الهیه قدسیه   الهیه   کلیه   نفس   از این عقل کلی،
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مومنین و  اوصیاء، و ابدان مطهره کلیه انبیاء،رسل، ظاهر شده و نفوس کلیه )ع(و صورت بدن انزعیه حضرت علی )ص(محمد
تنزل این نور مبارک مقدس الهی 1.است)ع( یحضرت محمد)ص( و حضرت علهیه و ابدان مطهره کفار متشکل از نفس کلیه ال

و خواص و صفات  دهعالم و شایستگی خود متلبس ش آندر خور لباسی به طوریست که در هر عالمی از عوام مجرده و مادیه به 
در هر عالمی که حضرت  دهدمیجلوه از خود به تقاضای این عالم  ،موهبت شده حضرتتعالی نسبت به انذاتیه که از حق

 اندنیز خلیفه و وصی آن حضرت در رسالت بوده و از یکدیگر جدا نبوده )ع(علیبا اهل ان عالم بوده حضرت )ص(محمد
زیرا کمال معرفت ایمان به سرّ و علانیه  حضرتست؛حضرت به جهت قصور از معرفت باطن آناقتصار بر صورت نبوت آن

 2.است )ص(محمدحضرت

بعد از تولدشان تخصیص به عالم کون و  )ص(محمدرسالت حضرت3«کنت نبیا و آدم بین الماء والطین»:بنا به حدیث نبوی
ملائکه قبل از انکه مامور به سجده بر آدم  و4بلکه از ازل که حق تعالی بوده با حق همراه و رسولشان بوده است؛اجسام نداشته

هیکل بدنی .بر ادم سجده کردند،کردند و پس از تخمیر طینت ادم و قرار دادن طبیب سالک در آنبشوند بر این طین سجده می
هنوز محل تعلق عقل  این هیکل پس از ظهور در عالم کونو  محمدی محل تعلق نفس قدسیه کلیه الهی استحضرت

با گذر زمان و ریاضات مستعد و  نشده(الهیمطلقهمشیت)نور کلی الهیو روح اعظم کلی الهی (،مطلقهنبوتصاحب)کلی
استعدادبدنی هیکل  خواهد شدو..مرتبه قاب قوسین ،معراج بدنیتا  جمیع مدارج باطنیه و مراتب کمالیه عوالم الهیه تعلق

استعدادات اکمل از نهایت در حضرت به گونه که اول قدم سیر بدنی آن انبیا و رسل استدیگر حضرت اکمل از استعدادات ان
 5.دیگر انبیا استقدم 

از به امرالهی تقسیم نموده است و اشاره کرده که (ولایت)وجه باطن و(نبوت)وجه ظاهریعنی دو مرتبه را به  حضرات انبیاءراز 
از وجه باطن که ولایت کلیه اضافیه الهیه است حقیقت ولایت کلیه و  )ص(محمد منصب حضرت ،حقیقت نبوت کلیه مطلقه

ولی برحسب امر الهی آن  است حضراتباطن و سرّ هر دو  اگرچه این ولایت کلیه الهیه،ناشی شده است  )ع( علیحضرت 
 الانبیاءتمامی انبیاء اجزاء و مظاهر حضرت خاتم ،جهت نبوت از استشده یکی مسمی به نبی و دیگری مسمی به ولیّ  ،حضرات

علی حقیقت ولایت کلیه اضافیه یعنی حضرت از را فیض خود و ازجهت ولایت، حضرتآننبوت خود را از عقل کلی  و نور بوده
حضرت معیت آن7«راً یا علی کنتَ مع الانبیاء سراً و معی جه»:دفرمو )ص(محمدحضرت به همین جهت6اندنموده دریافت)ع(

لذا آن حضرت مولی و رئیس کل انبیاء است بنا به  ؛اندحضرت کسب کردهاز آنء انبیا ی است کهبا انبیاء،به جهت ولایت

                                                           
 .154،البیانالتاویلٌوٌالبیانٌفیٌشرحٌاسرارٌخطبهمعالم.رازشیرازی، 1
 .167،طباشیرالحکمه. رازشیرازی،2
 .1/214،المناقب؛ ابن آشوب،18/278،بحارالانوار.مجلسی، 3
 .166،طباشیرالحکمه. رازشیرازی،4
 .73،عشراسولهٌاثنی.رازشیرازی،5
 .154،البیانشرحٌاسرارٌخطبهٌالتاویلٌوٌالبیانٌفیمعالم. رازشیرازی،6
 .7/269،التفاسیرزبدة.کاشانی، 7



 

 

یمَ »تعالیقوله بْرَاه  ه  لَإ  یعَت  نْ ش  نَّ م  إ  است به این دلیل که  )ص(محمدالانبیا مختص حضرتکند که خاتماشاره می او 1.«وَ
استعداد در قبول یعنی در طاعت تشریعیه الهیه و در فطرت اولیت قصور ؛د در تشریع و در تکوین نداشته استحضرت تمرّ آن

د در تکوین را داشته که قصور استعداد در قبول خاتمیت ولی تمرّ ؛د تشریعیه الهیه را نداشتهرّ دیگر انبیا تماما ؛خاتمیت انبیا نداشته
حضرت یکصد و چنان که قبل از آن اندهشده و اطاعت و متابعت دین آن حضرت را نمودالامر اولیحضرات لذا آن؛انبیا است

 2.و بیست و چهار هزار ولی آمده و خواهد آمد حضرت نیز یکصدچهار هزار نبی بعد از انبیست 

محمدیه معتبر دانسته است.وی ق(برای حقیقت538)عربیابنایست که یادآور دو جنبه تعبیر وجه ظاهر و باطن در کلام راز،
الانبیاء از نظر او نبوت مطلقه به خاتم ولایت مطلقه،:نبوت و داردمحمدیه از جهت ظاهر و باطن دو اعتبار حقیقتمعتقد است 

اختصاص  خود اوولایت مقیّده به  وعیسی)ع( حضرت یعنی و ولایت مطلقه به خاتم ولایت )ص(محمدحضرت
شامل اسماء و مظاهر است و سایر  و حکومت او در عالم، ،الانبیاء قطب ازلی و ابدیبه عنوان خاتم )ص(محمدحضرت.دارد

ظاهر .نها مختص به ظاهرستآلذا نبوت  اند؛الهیمظاهر ذات ،راز حیث ربوبیت آن نسبت به مظاه وانبیا فقط حاکم بر مظاهر 
دو نوع ولایت و شامل ولایت است که باطن نبوت محسوب  کند این مقامرا از باطن دریافت می خود تایید و فیض ،نبوت

مقام فنای  ولایت خاصه،و اند تعالی ایمان آوردهسوره بقره شامل کسانی است که به حق257به استناد ایهکه ،عامه است:ولایت
آمده در ادامه  3بلکه فانی شدن جهت بشریت او در جهت ربانیت است ؛عبد در حق است مراد از فنا نابودی عین عبد نیست

اما با آمدن  اند؛نبوتمظاهر  ،)ع(عیسیحضرت آدم تا حضرت از  همه انبیا،.که دایره ولایت اتم و اکبر از دایره نبوت است است
از همین روست که 4شودمیتمامی شرایع انبیای دیگر نسخ  محمدیه،ظهور کامل این حقیقت در صورت ،)ص(حضرت محمد

 .دایره ولایت همچنان دائم و باقی است اما؛شوددایره نبوت ختم می

واحد بالذات است به جهت این  و ولایت الله اضافیه است شریک تولیّ با نبی در حقیقت نورانیه اولیه که حقیقاو معتقد است 
ملازمت ولایت و نبوت حکایت از پیوستگی طولی این دو حضرات دارد  5حکم بر صورت آن حضرت جاری شده است،اتحاد
با توجه و 6شود.های نبوت و ولایت فتح میهای آن با قدمهای حقایق با دین نورانی و قلهکه در تفاسیر آمده است که مسیرچنان 

نهُ »روایت نبویبه  نّي و أنا م  نبوت و ولایت مقرون و  بنابراین8است این مطلب تغلیب حکم باطن بر ظاهربیان داشته که 7«عليٌّ م 
اقرار به ولایت در گرو پذیرش نبوت و اقرار به نبوت  ؛یعنیپذیرش یکی در گروه پذیرش دیگری است اقرار و متلازم یکدیگراند
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)ع( یحضرت محمد)ص( و حضرت علراز معتقد است که در عالم حقیقت نور وجودی  1.در گرو پذیرش ولایت ولیّ است
علم صامت ؛ 3تنزیل و تاویل؛ظاهر و باطندر  را تفاوت آن و2دارندتفاوت معنا با هم در عالم اما بر حسب ظهورات ؛استواحد 

 بیان کرده است4و ناطق 

نبوت حضرت  و سرّ  باطنولایت به این دلیل که  دانستهولایت را افضل از نبوت «الولایه افضل من النبوه»راز به استناد عبارت
جهت .اندیک جهت نبوت ظاهریههر یک از انبیاء و رسل دارای یک جهت ولایت باطنیه و او معتقد است 5.است )ص(محمد

زیرا باطن هر چیزی ؛اقوی از نبوت است،که باطن نبوت است او صورت جهت ولایت اوست و جهت ولایت ،نبوت هر نبی
و دیگر 7صاحب ولایت کلیه الهیه و عین توحید حقیقی است )ع(حضرت علی اما او اشاره دارد6.ارجح و اقوی از ظاهر آن است

و اذعان دارد ا 9ولایت فوق نبوت استکه لذا به این جهت است ؛8اندمحتاج اکتساب ولایت از آن حضرتانبیاء و رسل سالفه 
افضل  ولایتنبوت از چون در اینجا غیر از ولایت تحت نبوت به معنی وصایت است است  فوق نبوتی که آن ولایتکه 

شود که این سه امر با هم در یک فرد ملاحظه شود زمانی افضلیت ولایت بر نبوت و برتری نبوت بر رسالت مطرح می10است
 11.باشداین نیست که ولیّ، از نبی یا نبی از رسول بالاتر 

ینَ »عبارت منظور از سوره انبیاء47ایهدر :عدل-2-4 به استناد این ایه 12استانبیاء و اوصیاء  حضرات«القسط وَ نَضَعُ المَوَاز 
 شودوزن می)ع( یحضرت محمد)ص( و حضرت علنسبت به  شانمعصیتعداوت و ،اطاعت،به واسطه محبتاعمال خلایق 

حضرت محمد)ص( و عقول کند که اند و اشاره میهر یک حضرات انبیا و اوصیا برای امت عصر خود میزان اعمال وبه نظر ا
به سخن حضرت او با توجه  13است اند موازین نیک و بد افعال،اخلاق و عقاید خلایقکه عقول کلیه الهیه)ع( یحضرت عل

اقوم بر جمیع امم انبیا و و قسطاس مستقیم ، میزان عدل اعظم )ع(حضرت علیدارد که بیان می14«انا قائم بالقسط»:)ع(علی
هر کس این  است امر شده اوصیا و امم تمام اعصار،زیرا که ولایت آن حضرت به تمام انبیا ؛اوصیا سابقین و لاحقین است
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شقی و  باشدو هر کس قبول نکرده ،جنتاهل باشد کردهاز هر امت و در هر عصر و صاحب هر طاعتی که باشد قبول ولایت را 
  1.نار استاهل

 در ذیل این آیه آمده است کهدین و بعد از آن به اتمام نعمت اشاره کرده است سوره مائده درابتدا به اکمال3آیه:امامت-5-2
تعالی به دین و اتمام نعمت حقنظر راز فهم سرّ اکمالبه 2نعمت در این آیه همان دین است و منظور از اتمام آن ولایت است.

تعالی بر ،و موقوف بر معرفت رتبه امامت است؛زیرا امامت کمال دین و تمام نعمت حق)ع(علیاظهار ولایت و امامت حضرت
کمال و بهایی وجود نداشت او دین و نعمت الهی را به ولایت تعبیر کرده و معتقد است که اکمل عباد است و اگر نبود،برای دین 
ت الهی و مشتمل بر نعمحضرت نعمت حقیقیه  کامله  دائمه  باقیه  جامعهاست و ولایت آن )ع(علیو اتّم آن،همان ولایت حضرت

،اعظم رسالت )ع(علیکند که ابلاغ ولایت حضرتن میظاهریه  دنیویه و باطنیه  اخرویه است و از سویی بیا های
کمال  )ع(علیحضرتپیروی یعنی ولایت و  رسد؛دین اکمال و نعمت به اتمام می است که با ابلاغ آن، د)ص(محمحضرت
لت و با عدم ابلاغ آن گویا هیچ چیزی از رسالت تبلیغ نشده و غرض اصلی رسا تعالی برخلق،دین و اتمام نعمت حق توحید،

 3حاصل نشده است؛زیرا که ولایت آخر فرایض و علت تامه هدایت است. 

مَات  اللهسوره یونس منظور از 64با توجه به ایه کَل  یلَ ل  این است که هیچ تغییری در امامت راه ندارد و دلیل اینکه منظور «لَا تَبْد 
مات،امامت است ه  »ازتفسیر این ایه منظور در  سوره زخرف است28آیه ،از کَل  ب  یَةً في عَق  مَةً باق  تفاسیر ذیل  درامامت است «کَل 

معتقد است که  راز4اندکرده )ع(علیو در دیگر تفاسیر از آن تعبیر به ولایت حضرت حسین)ع(به امام امامتاین ایه انتقال 
و بعد به رسم فرایض الهی در ذریه  )ع(علیو پس از ایشان بر عهده حضرت )ص(محمدتعالی امامت را مخصوص حضرتحق

 گرا6رسیده است«المحمدیهالولایهخاتم»محمد)عج(قائم آلوصایت به حضرت درحال حاضر،5و اصفیاء ایشان گذارده است
این  است باطن آن امامت و غیب ظاهر،امامت و پیشوایی برخلایق7کسی به غیر این حضرات را امام بدانند مشرک و کافر است

در مورد رتبه امامت بیان کرده که  او8.شودباطن فقط از طریق شیعیان خالص الولای و به سبب معرفت و محبتشان ادراک می
تعالی مرتبه امامت را به احدی اشاره دارد که حق وامامت فوق خلّت و ان، فوق رسالت و آن، فوق نبوت و ان،فوق عبودیت است 
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چنان که وارد 1تعالی استابراهیم)ع(عطا نکرده؛زیرا که آن حضرت جدّ اعلای حضرت حبیب حقاز انبیا و رسل به جز حضرت
یّاً »است: ذَهُ نَب  خ 

یمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ یَتَّ بْرَاه  خَذَ إ  تَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی ا  نَّ اَللَّ  2.«...إ 

 فروعات دین-3

جهاد بدون پذیرش  حج، صوم، زکات، عملی اسلام ازجمله:صلاه، از نظر راز در پیشگاه حضرت احدیت فُروع دین و احکام
   3قابل پذیرش نخواهد بود. ی)ع(عل حضرت و )ص(محمدولایت حضرت

ین  »یکی از فروعات دین اسلام است؛اما در احادیث به عنوان اصول و عمود دین آمده است: صلاه:-3-1 لاةُ عَمودُ الدِّ در 4«الصَّ
علی عمود »به عنوان عمود و ستون دین یاد شده است چنان که در حدیث نبوی آمده است )ع(علیحضرتروایات شیعه ولایت 

در حکم  )ع(علیحق است و آن را در کنار پذیرش ولایت حضرتحق و محل ظهور آیینعمود  دین   نماز، راز از نظر 5«الدین 
دهد که منظور ا در پذیرش یا رد نماز دانسته است و ادامه میاصول دین قرار داده است او شرط مقبولیت یا عدم قبول عبادات ر

تعالی حضرات باعث قبول سایر عبادات و طاعات از سوی حقالهیه است؛یعنی پذیرش ولایت اینولایت حجت از عمود،
عبادت باید  زیرا طاعت و نما است؛گردد در غیر این صورت اطاعت آنان حتی اگر به صورت نماز هم باشد مردود و طاعتمی

صاحب حقیقت ولایت و امر الهی است که این حقیقت را حقیقت  )ع(علیحضرت6تعالی خواسته است باشد.بروجهی که حق
ةُ » َچنان چه که وارد است:7عبودیت گویند یَّ ب  بُو ةُ جَوْهَر  کُنْهُهَا اَلرُّ یَّ ولایت عبودیت حقیقیه کامله و باطن  حقیقت نماز،8«لْعُبُود 

و انسان کامل  ع()بنابراین نماز با مفهوم ولایت علی الهیه مصور شده است؛کامل و خلیفهربوبیت است که به صورت انسان آن،
  9در ارتباط است.

راز زکات را دو نوع 10ائمه)ع( استولایت حضرات مراد از زکات تطهیر نفوس از شرک در ولایت است که منظور،زکات:-3-2
مقوی و مربی روح فقراء  یعنی زکات روح، است، ی)ع(علنشر فضایل حضرت بدن و زکات روح،زکات  دانسته زکات ظاهر،

 11افضل از زکات است.  )ع(علیلذا از نظر او نشر فضایل حضرت امت است؛
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و در جهاد باطن که  راز جهاد را به دو نوع تقسیم کرده است:جهاد ظاهر و باطن.در جهاد ظاهر حفظ ابدان امت،جهاد:-3-3
کند که جهاد با نفس با پذیرش و محبت ولایت مجاهده با نفس است،حفظ ارواح از شر نفوس شرط است او اشاره می

 ،)ع(علیبنابراین پذیرش ولایت حضرت1برد.زیرا نور ولایت و محبت ایشان نفس را از بین می در ارتباط است؛)ع(علی حضرت
 2یابد.به حیات قلبیه دست نمی موت ارادی نمیرد،زیرا مادامی که نفس به  جهاد حقیقی مومنان است؛

راز حج را به دو صورت بیان کرده است:حج ظاهری و حقیقی.حج ظاهری برای تذکر و میثاق در عهد ازل بوده و حج:-4-3
است و ولایت  بنابراین اوصاف،حج واقعی، تعالی در عالم ذر گرفته شده است؛حج حقیقی برای عهد با ولایتی است که با حق

ه  »سوره بقره196او در ذیل آیه 3،حج حقیقی.)ع(علیحضرت
لَّ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ل  مُّ بیان داشته است که مراد باطنی حق از « وَأَت 

پردازد او در ادامه به حج حقیقی می4است. )ع(ولایت حضرت علی و مراد از عمره، )ص(محمدمعرفت حضرت حج البیت،
را از نور الوهیت خود خلق کرد و آن را به صد و بیست و  )ع(علی حضرت و )ص(محمدحضرت تعالی نور مقدسکه حق

چهار هزار قطره متقاطر و از هر قطره آن روح نبی را خلق کرده و این ارواح انبیا دور نور این دو حضرات به سان طواف کعبه گشته 
حضرات کعبه ارواح انبیا و رسل بوده و به حکمت الهیه آن نور در قلب زیرا در عهد ازل نور این  و پروردگار خود را تسبیح کرده؛

الحرام است و احدی کعبه و بیت که هیکل نور و توحید الهی است، )ع(علیایشان جا و مقام داشته است بنابراین هیکل حضرت
یکل این حضرات اختصاص یافته است.او الحرام به هلذا کعبه و بیترد؛ از انبیا و اوصیا با ایشان در این نور الهی شراکت ندا

است و به  )ع(و بالمجاز مکان توقف حضرت علی داند که آن خانه محل تولد،الله کعبه را از آن جهت میعلت احترام به بیت
بب ؛لذا بدین س6الله استالله و عرشالمومن بیتوالا قلب5الله حقیقی را کعبه و قبله قرار داده اند.طفیل آن است که بیت

کعبه و وسط حقیقی عالم قرار داده تا تمام خلایق دنیا حول و حوش ایشان طواف  تعالی مکان این هیاکل نور و توحید را،حق
باشد حجش  )ع(علی حضرتو )ص(محمد محبت، اطاعت و تشیع حضرت بنابراین از نظر راز هر کس اهل ولایت،7کنند.

بلکه به حسب تاویل زیارت  تعالی و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود حج مقبول نه فقط زیارت خانه مکه؛مقبول حق
باشد؛چرا که بیوت قلوب این حضرات همیشه از می الله شده،که از آن تعبیر به بیت قلوب آن حضرات به اطاعت و محبت،

 8و ولایت الهی است.اصنام شرک منزه و مدینه توحید 
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مستمندان و  یتیمان، ائمه)ع(خویشاوندان،خمس را برای حضراتگرفتن تعالی سوره انفال حق41بر طبق آیهخمس:-5-3
ائمه)ع(رسانیدن فیض به مخلوقات است تعالی از قرار دادن خمس حضراتهدف حق1واماندگان در سفر قرار داده است.

اند پس حکم خمس برای آنان خمس و کسب فیض نداشته چون آنان خود فیض رسان سهمتعالی و آن حضرات نیازی به حق
جز برای ترحم در حق این امت و تطهیر اموال و لقمه آنان نبوده است تا بدین واسطه جزء خود را به کل آن حضرات که اصل 

لذا این عمل شریف باعث اتصال و مرابطه  ؛اصیل و مبدا آنان است متصل کرده و از فیض ظاهری و باطنی آنان اکتساب نماید
نفع در دار  امت به آن حضرات شده که در نتیجه در دار باقی در ظل آنان تعیش نمایند که ثمره این عطا نسبت به این حضرات،

  2شفاعت معطی توسط حضرات و دخول در دار کرامات حق تعالی بیان شده است. آخرت،

ي به»حدیث نبویبقره و  سوره183به استناد ایه روزه:-3-6 یام  هُو لي و أنا أجز  روزه ماول به 3«کُلُّ عَمَل  ابن  آدَمَ هُو لَهُ، غَیرَ الصِّ
گونه کرده و در اطلاق صیام بر ولایت بیان کرده که همان )ع(علیائمه)ع(شده است راز از روزه تعبیر به ولایت حضرتحضرات

که در صیام باید ظاهر و باطن خود را از هر آنچه مرضی الهی نبوده حفظ کرد در پذیرش ولایت نیز باید ظاهر و باطن را از کفر 
کس اقدام به این صوم  تعالی است و هرتعالی نبوده حفظ کرد این صوم  ولایت از خصایص ذات پاک حقو شرک که مرضی حق

تعالی جزای این صوم کند یا خود حقتعالی بدون واسطه انبیاء و اولیاء از خزانه غیب خود عطا میالهی نماید جزای آن را یا حق
گونه که روزه ترک مباشرت با نسوان، اعتکاف در مساجد و..است در ولایت نیز شود.همانشده و با اولیا اهل عصمت قرین می

نیز هست در ولایت،صوم قلبی از ما سوای و مطلوب الهی .از هوی و هوس نفس،میل به هر وجهی به غیر از ولایت و. اجتناب
است و امر به اعتکاف در مساجد قلوب شده است که به معنی التزام توجه به قلب که خانه محبت و ولایت است شده بر وجهی 

  4تعالی نایل آید.از طریق این نعمت ولایت،طاعت و محبت به توجه حق که خود را لحظه از ولایت باز ندارد تا در نهایت

 رکن اساسی دین است   ولایت،-4

ولایت با 5لازم است به مفهوم ولایت از نظر راز اشاره شود: ریشه ولایت از ولیّ است قبل از پرداختن به رکن دین یعنی ولایت،
در مجموع 6.و تولیّت و با فتح واو به معنای نصرت، قرب و محبت است سلطنت قدرت، سرپرستی، کسر واو به معنای تصرف،

 7 است.وصایت و سلطنت ی ولایت دارای دو معنا رازآثار 
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الهی دارای ظواهر و حقایقی است مراد از ظواهر همان اعمال مخصوصه است که در شریعت توسط شارع تکلیف از نظر راز دین
حاصل است در تمامی ادیان با وصول ظاهر هر دینی بدون روح آن بی1ظواهر شرایع استباطن و عماد  شده و مراد از حقایق،

آیند که از آن تعبیر به ولایت شده است او اصل دین بالاخص دین اسلام افراد به کمالات و درجات دین فایض می به این روح،
یان و حکم همه انبیا و رسل در جمیع ادیان و معتقد است که تمامی اد2دانسته است )ع(علیو مذهب شیعه را ولایت حضرت

تعالی حضرت این ادیان مقبول حقاند؛لذا بدون ولایت آنداران انوار ایشاناز ولایت آن حضرت بوده و باقی انبیا فقط پرده
و  )ع(و علی)ص(محمداقامه ولایت حضرات ،تعالی از بعثت تمام انبیاء نیزکند که منظور حقاو در ادامه اشاره می3نخواهد بود

 4ذریه مطهر ایشان است.

این  حقیقت ولایت بالذات و للذات برای ذات حضرت احدیت استرا قابل انقسام  دانسته است از نظر او  ولایت راز جناب
رسم و وصف  اسم، الاشاره،منقطع الکنه،مجهول تعالی،سلطنت ذاتیه مطلقه حقدر این ولایت  5است« مطلقهولایت»ولایت،

 از سویی جناب راز 7به ولایت حقیقیه ذاتیه ولیّ است. بنابراین حق،؛6الغیوب و غیب مسکوت عنه استزیرا که غیب دارد؛ن
ولایت و «  ولایت الهیه اضافیه یا مقیده»که عالم صفات،افعال و آثار است  ظهور سلطنت مطلقه ذاتیه را نسبت به عالم ظهور،

اقدس احدیت و مبدء جمیع ولایات ظل ولایت و سلطنت حقیقیه ذاتیه و کُنه ذات ولایت، این8اضافیه الهی ربانیه نامیده است
نسبت به  به ولایت الهیه اضافیه،است؛لذا آن حضرات  )ص(یعل حضرت و )ص(محمدحضرتازجمله  باطنیه انبیاء و اولیاء،

 9اندعالم ما سوی الله ولیّ 

 تیولااشاره کرده است از نظر او  ولایت قمریه و ولایت شمسیه کلیه الهیهجناب راز در چند موضع از مجموع آثار خود به 
ولایت  10است. ی)ع(حضرت عل ود)ص( محمسرّ و باطن حضرت کههمان ولایت ربانیه اضافیه است  ،هیاله هیکل هیشمس

آن را ولایت قمریه  ،که در برابر ولایت شمسیه کلیه الهیه ، تهنساختصاص به حضرات اوصیا دا را به معنی وصایتقمریه 
اخذ  )ص(از شمس نبوت حضرت محمد وصی ولایت خود را به سان اخذ نور قمر از شمس،است؛زیرا حضراتنامیده

اما بعد از  دارای قمر ولایت بوده؛ وصیّ ایشان، )ع(علیمظهر شمس نبوت و حضرت )ص(محمداند.در ابتدا حضرتکرده
چنان که اشاره شد ولایت 11گردد.و شمس  نبوت به حکم خلافت در او ظاهر می قمر  وصایت از وصیشان محو، وفات ایشان،
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است ی)ع( و حضرت عل )ص(محمدتعالی و باطن حضرتاضافیه ربانیه مختص به ملک طلق، فعل، صنع وخلق ساکن حق
ه فعل رسول اوست؛لذا بلک تعالی و فعل او نبوده،و به وصایت آن حضرات و ذریه آنان اختصاص نداشته؛زیرا وصایت برای حق

صاحب دو  )ع(علیرا وصی خود قرار داد؛پس حضرت )ع(علیحضرت ،تعالیبه امر حق )ص(محمدبه این جهت حضرت
 1ولایت است.

 نتیجه 

دین اسلام به معنای تسلیم است او با توجه به آیات و روایات برای  یابیم که منظورجناب راز از دین،با بررسی انجام شده درمی
الهی دین صفاتی ازجمله:حق،خالص،حنیف،فطری، قیّم قائل شده است او به سهولت در دین و تحصیل بصیرت و علم در دین

کامل تعالی انسانی عقل و هدایت به دور است و بیان داشته که حقکند که تقلید دین بر غیر بصیرت، از طریقهمعتقد و اشاره می
حق بوده و حقیقت عبادت چیزی جز توجه کامل وسیله توجه به حضرتداده است انسانظهیر و پشت دین خود قرار  را موید،

شاه اسلام و میر »کاربرد تعبیر .نخواهد بود حق است،که شرط اعظم بندگی و توجه به حضرت ی نورانیه الهیه،به این وسیله
 شناسی اوستاست،نشان از اهمیت ولایت در دین )ع(علیدر آثار جناب راز که درباره حضرت« دین

او معرفت دین را در گرو معرفت به ظاهر و باطن دین دانسته و معتقد است باطن دین، از طریق تاویل که نتیجه متابعت از  
 ی)ع( و ذریه مطهر ایشانعلحضرت و  )ص(محمد ولایت حضرت مراد او از ولایت، آید.است به دست می علی)ع( حضرت

که ولایت کلیه الهیه است.او ولایت را رکن اساسی تمامی ادیان الهی دانسته و معتقد است که ولایت نه تنها در اصول  ست،ا
حق کامل وسیله توجه به حضرتنمود دارد به اعتقاد او انسان بلکه در تمام آنچه به عنوان فروع دین معرفی شده نیز، دین اسلام،

حق است نخواهد نورانیه الهیه،که شرط اعظم بندگی و توجه به حضرت توجه به این وسیلهبوده و حقیقت عبادت چیزی جز 
در پایان می توان گفت دین شناسی جناب راز متأثر از دین نیز یاد کرده است.کمال کامل به عنوان حقیقت و بود.او از این انسان

در راستاي هم، و هر یک ظهوری از روحانیت  ، عبودت و احسانحقیقت ساختار مرتبه ، در ایناسـت دیـن گانـه ساختار سه
 است. عرفانی جناب راز شناسی دین ویژگی انسان کامل است که مهمتـرین
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